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  حرمان هنرمندان

  

  

  ایرج شهبازيدکتر 

  یدهچک

شناسـی هنـر    جامعه ي نشمندان یکی از مسائل مهم در حوزهحرمان هنرمندان و دا

در . اي در مورد آن صـورت نگرفتـه اسـت    هاي جدي و علمی است که تاکنون بحث

اي  و کسانی که بهـره کنند  ستی و سختی زندگی میدهنرمندان در تنگ ،غالب جوامع

  .برند سر می ر رفاه و توانگري بهاز هنر و دانش ندارند، د

لی کـه  حاضر سعی شده است که علل این پدیده بررسی شوند و عوام ي در مقاله

در . به درستی توصیف و تبیین گردنـد  شوند اي می سبب به وجود آمدن چنین مسئله

هاي شخصـیتی   به ویژگی ها آنبرخی از سبب که رسد چنین به نظر میتحلیل نهایی 

مردان و میـزان  هاي دولت گذاري ناشی از سیاستد و برخی دیگر گرد برمی هنرمندان

  .استنصیبی جامعه از عقلانیت  برخورداري یا بی

 نـد از ا د، عبـارت شـو  للی که سبب حرمان هنرمندان مـی به این ترتیب برخی از ع

هاي عـالم مـاده و پرهیـز     هاي شخصیتی هنرمندان، گریز هنرمندان از واقعیت ویژگی

یـی عـوام، دشـواريِ سـلوك     گرا ار بودن هنرمندان، ابتذالها، نشاند آنها از شکار سایه

  .هنرگریزي و هنرمندستزيِ حاکمان خرههنري و بالأ

و اقشـار گونـاگون جامعـه بـه ایـن      ولان نگارنده امیدوار است با جلب توجه مسـئ 

تري اي براي حل مسائل معیشتی و مادي هنرمندان از یک سو و بس ـ مهم زمینه ي مسئله



  حرمان هنرمندان    

هنرمنـدان از سـوي دیگـر، فـراهم آیـد و شـاهد        ي از دست رفته براي احیاي حرمت

  .نشینند بینند و بر صدر  جا قدر  هنرمندان همواره و همه اي باشیم که در آن  جامعه

  ، هنرمند، دانشمند، حرمان، جامعههنر :هاي کلیدي واژه

  گفتارپیش

در میـان   گرامـی  ي بـا خواننـده  دو نکتـه را  ث، خـوب اسـت مقـدمتاً    پیش از آغاز بح

نصـیبی، محرومیـت و    از نظر لغـت بـه معنـی بـی    » حرمان«ي که واژهنخست این. بگذاریم

تـوان   مـی اساساً. ناکامی است و البته باید توجه داشت که حرمان همیشه بد و ناپسند نیست

هـاي   هـا و ناکـامی   اي از حرمان پاره: هاي انسان دو گونه منشأ را در نظر گرفت براي حرمان

تـدبیري و فرومـایگیِ او دارنـد و برخـی دیگـر از       کفـایتی، بـی   شه در جهـل، بـی  آدمی ری

  .گیرند علو عواطف او سرچشمه میهاي آدمی از بزرگیِ روح، شکوه اندیشه و  حرمان

هاي  هایش والاتر باشند، اندوه تر و اندیشه به تعبیر دیگر هر چه روح آدمی باشکوه

تـر  آیند و خواه ناخواه تن او بیش به سراغ او میتري  هاي بنیان برافکن تر و رنج عظیم

بختـی و  خـوش  ي هـا نشـانه   د؛ از این رو نه کامیابیشو خسته و فرسوده میتر و بیش

  .آیند بختی و شکست به شمار می اهها دلیل سی اند و نه ناکامی اییوکامر

 هـاي  تر از حرمـان هزاران هزار بار بیش) ع(طالب ر ابیهاي جان شکوهمند پس حرمان

 آن حضـرت هـا چیـزي از شـأن     حرمـان  سفیان بوده است، با این همه نه اینپسر ابو

توان گفت که هـر چـه    می .اند عظمت معاویه ي ها نشانه کاهند و نه آن برخوداري می

هـا و   به همان میزان رنجهاي والاتري باشد،  ن تر و در پی تحقق آرما همتآدمی بلند 

هـاي مطمئنـی    هاي آدمی نشـانه  حرمان ،از این رو .ودش تر میهاي او هم بیش ناکامی

  .شوند کوهمندي یا فرومایگی روح او تلقی میبراي شناخت ش
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گوییم، به هـیچ   از حرمان هنرمندان سخن میکه گاه در سراسر این بحث هم، آن

و بلکه برآنیم که هنرمند، به میـزان تعـالی هنـرش، بـا      آنان نیستیمتحقیر  درصددرو 

شود و اصولاً حرمان هنرمندان یکی از بهترین  متعالی دست به گریبان میهاي  حرمان

  .هاستدلایل بزرگی و عظمت آن

که ما در بررسی متون یک زبان همواره باید به واژگـان آن زبـان   دیگر این ي نکته

نگاهی تاریخی داشته باشیم؛ چرا که واژگان زبان مانند موجـوداتی زنـده در فـراز و    

شوند؛ یعنی کلمات  ها و تولدها می ها، مرگ مان دچار انواع دگردیسیفرودهاي گذر ز

نهنـد و معناهـاي    دهند، معناهایی را وا می در طول تاریخ تغییر شکل و تغییر معنا می

دیگـر بـه فراموشـی     ي اي رواج دارند و در دوره در دوره گیرند، نوینی را به خود می

  .از نو متولد شونداي دیگر  دوره شوند و چه بسا در سپرده می

کـه بـا زمـان    اي  هـاي ویـژه   به همین دلیل براي بررسی هر متنی باید به واژه نامه

که یکی از واژگان کلیدي » هنر«ي واژه. نگارش آن متن هماهنگی دارند مراجعه کرد

هزار سال معنایی غیـر   این واژه در طول. این قاعده مستثنا نیستاز بحث ماست، نیز 

هنر در متون کلاسـیک مـا   . داشته است کنیم ا امروزه از آن دریافت میم معنایی کهاز 

عمدتاً به معنی داناییِ آمیخته با فضایل اخلاقی است و معنایی کمـابیش متـرادف بـا    

  :گوید وقتی که حافظ می. ما دارد ي رایج در زمانههاي فرزانگی و فرهیختگی  واژه

  هرو گر صد هنر دارد توکل بایدشرا    کافري استتکیه بر تقوي و دانش در طریقت 

  

سازي هم بلد  نویسی و نقاشی و مجسمهسالک اگر خوش خواهد بگوید واقعاً نمی

اي اسـت   لهظور او از هنر دقیقاً همان دو مسئبلکه من! است، باز باید بر خدا تکیه کند

ن و دانش و قصد اصلی حافظ در ای تقوا: ها اشاره کرده استکه در مصراع اول به آن

بلکه  سالک نباید بر هنر خود، یعنی تقوا و دانش خویش، تکیه کندبیت آن است که 



  حرمان هنرمندان    

  :باید فقط به خدا توکل داشته باشد و در بیت معروف زیر

  گــر در ســرت هــواي وصــال اســت حافظــا

  

  باید که خاك درگه اهـل هنـر شـوي     

  

ان، نویس ـي خـوش  ن به خـدا بایـد خـاك آسـتانه    منظور او این نیست که براي رسید

تواضـع و افتـادگی در برابـر    خواهد بگویـد   و نقاشان شد، بلکه می اندان موسیقی نقاشان،

نیان یرسـد کـه پیش ـ   به نظـر مـی  . کند دانایانِ بافضیلت، آدمی را به وصال حقیقت نائل می

خواستند در مورد هنر، به معناي امروزيِ آن، سخن بگویند، از اصـطلاحات   گاه که میآن

در زبـان انگلیسـی   » Art«گرفتند و معناي جدید هنر کـه برابـر بـا     می بهرهفن و صنعت

هنرمنـد   ي ي حاضر کلمه ، در مقالهبنابراین .اي نداشته باشد ي چندان طولانی است، سابقه

بـه   رفی که قدما از آن در نظـر داشـتند  که به معناي ژ ،نه به معناي محدود امروزيِ آن ،را

شـود و   یی فراوانی برخوردار مـی هنرمند از شمول معنا ي ه، واژبه این ترتیب .بریم کار می

  .گیرد دانشمندان، عارفان و خرمندانِ بافضیلت را نیز در بر می ي همه

و ما نیـز  » هنرمند هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند«: سعدي فرموده است

ت کوتـاه  عباراین خواهیم کسی را به هنرورزي و هنرآموزي تشویق کنیم،  هر گاه می

هـاي تجربـی و مطالعـات دقیـق      امـا بررسـی   .خـوانیم  سعدي را در گوشش فرو می

دهـد کـه هنرمنـدان نـه تنهـا در جامعـه        زندگیِ هنرمندان بزرگ نشـان مـی   ي درباره

در طوفانی از نارضـایتی، محرومیـت و   سراسر ها آن زندگیصدرنشین نیستند، بلکه 

ي امـروزي مـا اختصـاص     و جامعـه  ن امر فقط به ایـران سختی غرق شده است و ای

در محنت کشیدن و رنـج   و غیرایرانی لب هنرمندان گذشته و معاصر ایرانیغا .ندارد

  .داشته و دارندسرنوشت مشترکی دیدن 

سرزمین مـا  قیت هنريِ ترین حد خلاّ در نظر بگیرید که در عالیرا حافظ  ،نمونه براي

وضـعیت خـود و   گلایه و شکوه نسبت به  دیوان او پر است از ،با این همه .ایستاده است
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در کـه هنرمنـدان   حاکی از ایندارد فراوانی ي تکان دهندهباره اشعار او در این. اش جامعه

  :اند خور و پایگاهی شایسته نداشتهجایگاهی درها،  دورهي  همهاو هم مثل  ي زمانه

اـم   ــد زمـ اـدان ده ــردم نـ ــه م ــک ب ــراد فل   م

ــی   ــر م اـب هن تـی اربـ ــمان کشـ ــکند آس   ش

  ارغنون ساز فلـک رهـزن اهـل هنـر اسـت     

  گل به جوش آمـد و از مـی نـزدیمش آبـی    

رـوم    به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب مح

ــی   ــه م ــه بشــویید ب ــش مـاـ جمل ــر دان   دفت

ــی  ــر ب یـکن    هن ــت لـ اـن نیس ــب حرمـ   عی

  ورزم و امید کـه ایـن فـن شـریف     عشق می

  

  تو اهل فضلی و دانش همین گناهـت بـس    

 ـتکیه آن به کـه بـر ایـن بحـر      یـم معلّ   ق نکن

یـم     اـلیم و چـرا نخروش   چون از این غصـه نن

یـم  لاجرم ز آتش حرمان و هوس مـی    جوش

رسـد روزي  تر می نیبیا ساقی که جاهل را ه  

ــود  ــدم و در قصــد دل دانـاـ ب   کــه فلــک دی

  تـــر کـــی ســاـئلی بـــود ز مـــن محـــروم

اـن نشـود     چون هنر   هاي دگـر موجـب حرم

  

شـمارد و بـه فکـر     می» پرورسفله«ا کند و آن ر گاه حافظ از اوضاع شیراز گله می

  :افتد مهاجرت می

  آب و هواي فارس عجب سفله پرور اسـت 

  

  کو همرهی که خیمه از ایـن خـاك بـرکنم     

  

هـا سـفله پـرور     زمـان  ي ي دنیا در همه ن در حالی است که نه شیراز که همهو ای

حافظ . دربوده است، چرا که دنیا خودش سفله طبع است و نباید به کرم آن اعتماد ک

  :متاع دانش در شیراز اشاره کرده استدر بیت زیر به کسادي 

  خرد ایام و بیش از ایـنم نیسـت   هنر نمی

  

  کجا روم به تجارت بدین کساد متاع  

  

  :له اشاره کرده استزیر هم به زیبایی تمام به این مسئدر ابیات 

  ي حسـن  پري نهفته رخ و دیـو در کرشـمه  

  پرور شد سبب مپرس که چرخ از چه سفله

اـل     ــریم وصـ ــه در ح ــدایا ک ــدار خ   روا م

وـالعجبی اسـت       هـ ب نـ چ   بسوخت عقل ز حیرت که ای

  سـببی اسـت   که کام بخشی او را بهانه بـی 

  رقیب محرم و حرمـان نصـیب مـن باشـد    



  حرمان هنرمندان    

  ي شــرف هرگــز همـاـي گــو مفکــن سـاـیه

  جاي آن است که خون موج زند در دل لعل

  

  بر آن دیار که طـوطی کـم از زغـن باشـد    

  شـکند بـازارش   بن که خـزف مـی  زین تغا

  

) هنرمنـد واقعـی  (= زمان حافظ، پـري   ي توان دریافت که در جامعه ت فوق میاز ابیا

چنین،  هم. ي حسن بوده است در کرشمه) جاهل سفله طبع(= و دیو نام روي نهفته و گم

بوده و خـزف بـازار    تر کم) جاهل سفله طبع(= از زغن ) هنرمند واقعی(= طوطی ارزش 

  .ستشکسته ا را می لعل

انـد و بـدا بـه     به عبارت دیگر عالمان محروم و ناکام و جاهلان دولتیار و کامیاب بوده

اي که در آن عالم لب بسته و افسار به دهان و جاهل گرامی و ارجمند باشـد   حال جامعه

هـاي کوچـک بـه     بینـیم کـه انسـان    اصولاً در غالب جوامع مـی ). 2ي خطبهالبلاغه،  نهج(

انـد  ها به خردترین کارها مشـغول  ترین انسانشوند و بزرگ ترین کارها گماشته میبزرگ

هـا و   ثـروت  ي زمانه است که عالمان بایـد از همـه   گویی این قانون. )246:نامه سیاست(

  .و تنعم به سر ببرند وم باشند و جاهلان پیوسته در رفاههاي زندگی محر مکنت

اي  نامـه  کـه واژه ) 366:کلیـات عبیـد زاکـانی   (د تعریفات خو ي عبید زاکانی در رساله

شان، بلکه با توجه به انتقـادات  ها، نه بر اساس معناي قاموسی اژهانتقادي است و در آن و

معنـاییِ محرومیـت و    ي اي از کلمات را که به حـوزه  مجموعهاند،  اجتماعی تعریف شده

  :نایی قرار داده استناکامی تعلق دارند، در برابر واژگان مربوط به دانش و دا

  .فایده بیمار کند آنچه مردم را بی: الفکر

  .که عقل معاش نداردآن: الدانشمند

  دولتیار: الجاهل

  دولت بی: العالم

  ]دانشجوي خودمان= [طالب علم : النّامراد
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  ]رئیس نامرادها= [بزرگ ایشان : المدرس

المعید
1

  حسرتی: 

  ....المفلوك

  دوات او: ظرف الحرمان

  قلم او: ورسکالم

کتاب او: المرهون
2

  

المبتَّر
3

  ]هاي درسی جزوه= [اجزاي او : 

  دان او جزوه: الچرکین

  مدرسه: دارالتّعطیل

  .»اوقاف آن: الخراب و البایر

آیـد، یکـی از    طور کـه از اشـعار حـافظ و تعریفـات عبیـد زاکـانی بـر مـی         همان

هنـران، بـه    دان و بـی وضعیت معیشت هنرمن ـ ي ترین مسائلی که هنگام مقایسه يجد

بـه روزي  فـراخ   تـر   هنران بسی آسان است که بیدهد، این  روشنی خود را نشان می

کلات یابی به روزيِ اندك خویش با مش ـ یابند و هنرمندان براي دست خود دست می

تـر   له که روزيِ نادانـان بیشـتر اسـت و آسـان    همین مسئ. اند فراوانی دست به گریبان

                                                

  ي کلاس جانشین استاد در مدارس قدیم؛ خلیفه.1

گویـد، غیـر از    فروش سخن مـی ي خود در نزد می که حافظ بارها از گرو نهادنِ دفتر و خرقهاین.2

چنـان  ضـل و هنـرش، آن  ي ف ي چشمی دارد کـه او بـا همـه    معانی دیگر، به این معنی هم گوشه

گدست است که ناچار براي فراهم آوردنِ اسباب شـادي خـود، بایـد ابـزار درس و     نیازمند و تن

  .اش را گرو بگذارد لوازم معنوي

  .تکه شدهپاره و تکهپاره.3
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ستی و دشواري بـه سـر   دگاي دارند، در تن خرد و هنر بهره که از آید و آنان فراهم می

یی و بوده و چه بسا کسانی را بـه کفرگـو  برند، از دیر باز مورد توجه اندیشمندان  می

  .ت و حکمت خداوند نیز کشانده استتردید در رحم

ابن راوندي، ابوحیان توحیدي، ابوالعلاء معرّي، دقیقی طوسی و عمر خیام از این 

  :گوید ابن راوندي در این باره می. اند مرهز

ــلٍ أَ  ــلٍ عاق ــم عاق ــتکَ ــه عی بذاهم  

ــلَ الأَ  عــذي ج ــذا الّ ــائر ه ــام ح   ًةفه

  

 ــ   ــلٍ تَلق ــلٍ جاه ــاًو جاه   اه مرزوق

ــیرَ النِّ و ص مــال ــرَ زالع ــدیقاًحری   ن

  

ها به روي او بسته است و چه بسا نـادانی   راه ي چه بسا خردمندي که همه«: یعنی

اش همواره آماده است و همـین معنـی اسـت کـه خرَدهـا را سـرگردان و        که روزي

  ).238:هلموت ریتر، دریاي جان(» سازد میدین  دانشمندان بزرگ را بی

ثروت در جهـان   ي تاخانه بر نظام تقسیمِ غیرعادلانهاو در دو بیت دیگر بسیار گس

روزي را میان مردم چنان پخش «: گوید خطاب به خدا میالعیاذ باالله، گیرد و  خرده می

ي اگر مردي عاد. م تقسیم و پخش استکردي که گویی مستی با لغزش آَشکار سرگر

اي؛ دوایـی   گفتـیم کـه دیوانـه شـده     کنی، به او می کرد که تو می این چنین قسمت می

گونه بـر  دقیقی طوسی نیز این). 239:همان(» سه کنی و بر سر عقل آییبخور که عط

  :گیرد ها خرده می لتیعدا این بی

ــانچــرا زیر ــگ روزيا ک ــس تن ــد ب   ن

ــه   ــاووس و دراج کوت ــر ط ــرا عم   چ

  

ــان   ــرا ابله ــی ا چ ــا ب ــد ب ــازي؟ ن   نی

 ـچرا مار و کرکس زِ د در درازي؟ی  

  

  )240:همان(

  :گوید خره خیام میو بالأ
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  فلکم دست بدي چـون یـزدان   رگر ب

  وز نــو فلکــی دگــر چنــان ســاختمی

  

  ا ز میـان برداشتمی من این فلـک ر   

  کازاده بـه کـام دل رسـیدي آسـان    

  

  )144:خیام نیشابوري یمباعیات حکر(

شاعران و بزرگان ما از دیرباز در باب این موضوع سخنان زیبا، تأمل برانگیز و در 

  .خواهد شدکتابی قطور خود ها آوري آن اند که جمع عین حال دردناك فراوانی گفته

دهنـد کـه حرمـان،     العات اجتماعی نشان میباري، هم مطالعات تاریخی و هم مط

هنران نوعاً از رفـاه   همنشینِ همیشگی هنرمندان بوده است و در مقابل، جاهلان و بی

اکنون پرسش اصلی این است که آیا هنـر ذاتـاً مـلازم    . اند آسایی برخوردار بوده و تن

حیح و که چنانچه جامعـه بـر مبـانی عقلانـیِ ص ـ    نصیبی و محرومیت است، یا این بی

توان امیدوار بود که هنرمندان صدرنشین شوند و از بختیاري  درستی استوار باشد، می

  مند گردند؟ یابی بهرهو کام

خـاص   ي هنرمندان ریشه در ذات هنر و روحیـه رسد که بخشی از حرمان  به نظر می

 ـهاي نادرست حاکمـان و اوضـاع نـا    هنرمندان دارد و بخش دیگري از آن به سیاست ه ب

اي بـه سـر    که در چه جامعهبه سخن دیگر هنرمند، فارغ از این. گردند ان جوامع برمیسام

هـایی رنـج    ها و دشواري از حرمان ،هاي روحی و شخصیتی خود ویژگی سبببرد، به  می

هـاي هـر هنرمنـدي     کند و حـداقل نیمـی از حرمـان    برد و احساس درد و محنت می می

  .جوشند ستقیماً از درون خود او میم

جامعه از رشد عقلانی و علمیِ خـوبی برخـوردار باشـد و حاکمـان      حال اگرما ا

زمینـۀ مسـائل   غمخوار هنرمندان باشند، بخشی از مشکلات هنرمنـدان، بـه ویـژه در    

 ـتوان تـر مـی   با خاطري آسـوده  ها شود و آن معیشتی، برطرف می د بـه هنـر خـویش    ن

هاي  ویژگی ند ازا د، عبارتوش للی که سبب حرمان هنرمندان میبرخی از ع. دنبپرداز
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ك هنـري،  هـاي بـزرگ، دشـواريِ سـلو     شخصیتی هنرمندان، نشـاندار بـودن انسـان   

در ادامه به توضیح . خره هنرگریزي و هنرمند ستیزيِ حاکمانگرایی عوام و بالأ ابتذال

  .پردازیم مختصر مسائل بالا می

  دلایل حرمان هنرمندان

  هاي شخصیتی هنرمندان ویژگی

تر هایی است که در دیگران کم هنري خود داراي ویژگی ي ا توجه به روحیههنرمند، ب

به ها آن است که عالمان معمولاً  ویژگیاین یکی از . ها یافتتوان مانندي براي آن می

آنهـا در دل خـود چنـان گنجـی دارنـد کـه تمـام         .انـد  رغبـت  مال و منال دنیوي بـی 

. رونـد  به دنبال پول، خانه و رفاه نمـی  ،ذال .اي ندارد اي دنیا در نظرشان جلوهه ثروت

زندگی خود لذت کشف  آور باشد، ولی هر کسی که در شاید این سخن کمی شگفت

ات مادي دنیا در لذّ ي داند که همه خوب می. ي هنري را دریافته باشد علمی و تجربه

  .ارزند هاي او به چیزي نمی یافتهبرابر 

زند، یا دانشمندي با کشف علمـی خـود    می هنرمندي دست به آفرینش هنري هر گاه

چنان رفیع افکند، خود را در مقامی آن هاي هستی می پرتوي بر بخشی تاریک از ناشناخته

لذات پـوك   ي ها و همه نگیرد و آ زورمندان و زراندوزان را به هیچ می ي یابد که همه می

  .کند لقی میاي ت حقیقت ابلهانه هاي بی ان را بازيهاي پوچش کنکخوشو دل

ور  هـایی غوطـه   و در چنـان گـنج   نگـرد  ین افقی به زندگی روزمره میکسی که از چن

رونـق دنیـوي بـا     دل و دماغ آن را ندارد که براي جاه و جلالِ بـی  قطعاً به هیچ رواست، 

توجهیِ همیشگی اهالی هنر به اربـاب   یکی از دلایل بی. برخیزددیگران به رقابت و ستیزه 

  .ها پدید آمده استن استغناي درونی است که بر اثر سلطنت هنر در دل آنزر و زور همی

 ـ. تر کند داستان زیر شاید بتواند تا حدي این موضوع را روشن بزرگـوار   ي هعلام



1387بهار و تابستان ) 33(فرهنگان 

 ي هاي علمی و روشمند ادبـی در جامعـه   گذار پژوهش مرحوم محمد قزوینی که پایه

شـود و از اسـتاد    منـد مـی  هعلاق ـ هاي اروپـایی  ایرانی است، به یکی از شاهزاده خانم

زاده  تقـی . خواهد که از طرف او به خواستگاري آن دختر برود زاده می سیدحسن تقی

این کار بـه  «: گوید قزوینی آگاه است، به او می ي دستی و فقر علامه گکه از میزان تن

 م است و تو طالـب متنع توانگرِ ي رسد؛ چرا که آن دختر یک شاهزاده یسرانجامی نم

  .»گیرند ها تو را به چیزي نمیعلمی یک لاقبا و فقیر هستی و آن

دهد که فقط براي هنرمندان و دانشمندان واقعی  و مرحوم قزوینی جوابی به او می

قزوینـی بـه   . مانـد  معنـی مـی   تر به یک جوك بـی دار است و براي دیگران بیش معنی

آري یکی از کشفیات قزوینی ! »یما نامه تصحیح کرده ما نیز مرزبان«: گوید زاده می تقی

گـذاري  نامه با هـیچ ثـروت مـادي قابـل ارزش     نویسی بر مرزبان در تصحیح و تعلیقه

د واقف است، خـود را  نیست و بدیهی است که او که به ارزش حقیقی کشفیات خو

  .اروپایی برتر بداند ي از یک شاهزاده

ستیِ ظاهري د گمالی و تنترین دلایل فقر  از مهمنیازيِ درونی یکی  همین حس بی

نیاز بپندارند  ها خود را از مال و منال دنیوي بیشود که آن اهالی هنر است و سبب می

شـود کـه    این امـر از سـویی باعـث مـی    . و به رقابت و مسابقه با دنیامداران نپردازند

کرده اسـت،   ها را گرم و روشنهنرمندان راستین که آفتاب هنر در و دیوار وجود آن

هـا را بـه    دشواري ي رند و از سوي دیگر نیروي تحمل همهفقر و قناعت به سر بب در

نوا با برند و هم گاه آبروي فقر و قناعت را نمیها هیچبخشد، به طوري که آن ها میآن

  :گویند حافظ بزرگ می

  گرچه گردآلود فقرم شرم بـاد از همـتم  

ــروي فقــر و قناعــت نمــی  ــریم مــا آب   ب

  

  خورشید دامن تر کنم ي گر به آب چشمه  

  با پادشه بگوي که روزي مقدر اسـت 
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ارتبـاط نیسـت،    هاي روحی هنرمندان که با ویژگـی پیشـین بـی    یکی دیگر از ویژگی

اشتغال بیش از حـد بـه    دلیلهنرمندان به . ها در امور مربوط به معاش استتدبیري آن بی

خـود نیـز عاجزنـد و لـذا      زنـدگی عـادي   ي ، معمولاً حتی از ادارهمسائل علمی و هنري

  .گیرند ها پیشی میدیگران به راحتی بر آن

هاي فکري و ذهنـی   افراد دیگر به جاي توجه به علم و هنر، تمام سرمایهدر حالی که 

هنرمندان به جـاي  . گیرند تر به کار مییابی به زندگی بهتر و رفاه بیشخود را براي دست

معمـولاً   ،لذا. اندازند را در مسیري دیگر به کار می که به این مسائل بیندیشند، فکر خودآن

هـا  یکی از آن مسیر.کنند عالمان و جاهلان در دو مسیر مخالف به شتاب تمام حرکت می

دیگري به دانایی و کشـف اسـرار عـالم منتهـی     مسیر انجامد و  مادي می به رفاه و راحتی

  .رسند و این دو هیچگاه به هم نمیشود  می

. ایـم  در طول تاریخ ثروتمند دانشمند و دانشمند ثروتمند خیلی کم داشـته  ،ببه این ترتی

اند و مرفّـه   ها یا دانشمندند و فقیر، یا جاهل توان گفت که انسان به عنوان یک قانون کلی می

و گـروه بسـیار   ند و نه این ـ خسرالدنیا و الاخره ـ    ا و البته گروه زیادي نیز هستند که نه آن

 ـطُا شوند که هم آن افت میاندکی هم ی   !سن مآبوبی لهم و حند و هم این 

ممنوعـه چیـزي    ي بینیم که میوه می) 3: عهد عتیق، سفر پیدایش(اب مقدس در کت

درخت دانش خوردند، از  ي و در حقیقت آدم و حوا چون از میوهنیست » دانایی«جز 

.بهشت به زمین هبوط کردند
1
که دانایی، آدمی را از  معناي ناگزیر این سخن آن است 

                                                

نگارنده متوجه است که تفسیر درخت ممنوعه به دانایی با باورهـاي اسـلامی همـاهنگی نـدارد،     .1

مندان به ایـن مسـائل    علاقه. است و بس ا به معناي نمادین این اسطوره توجه داشتهجولی در این

هاي دراز دامن دکتر علی شریعتی و استاد ناصر مکارم شیرازي بر سر این مسئله بـه  لابد از بحث

.ندا خوبی آگاه
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افکند و او را به زمینِ آکنده از رنج و اندوه تبعید  ها بیرون می بهشت لذّات و آسایش

  .برند و تنعم به سر می بهشت رفاه کند و به همین قیاس نادانان همواره در می

هـاي مجـازيِ    هـا از واقعیـت  هاي هنرمندان حقیقی گریز آن یکی دیگر از ویژگی

اند و قادر بـه درك و   تري از هستی راه یافته هاي ژرف هنرمندان به لایه. تدنیاي ماس

توانند به  ها نمیآن ،از این رو .هستند که از دسترس دیگران دورند دریافت چیزهایی

رادي تنها سطوح ظاهري واقعیات و حقایق دل خوش کنند و در میان جامعه چون اف

  .برند و غریب به سر می

معنـی، تمثیـل معـروف غـار باشـد       ل براي روشن سـاختن ایـن  شاید بهترین مثا

چنـد نفـر در   فـرض کنیـد   ). 1132ـ   36: 4ج آثار افلاطون،  ي مجموعهجمهوري، (

توانند سر خود را به اطراف  اند و به هیچ رو نمی انتهاي یک غار رو به دیواري نشسته

ن غـار را بـر   چیزهاي بیـرو  ي ها آتشی روشن است و سایهآنبرگردانند و پشت سر

بدیهی اسـت کـه تنهـا راه    . تابند که پیش روي غارنشینان است، باز میروي دیواري 

جـا کـه   ها هستند و بس و از آن از غار، همان سایهارتباط غارنشینان با حقایق بیرون 

پندارند و هـر کـه    ها را واقعی می اي از دنیاي روشنایی ندارند، سایه ها هیچ تجربهآن

هـا بهتـر    تـر باشـد و بتوانـد دربـارة حرکـات سـایه      ها بیش ت به سایهنسباش  دانایی

  .گیرد تري می رسد و پاداش کلان تر به نظر می داناتر و سرشناس گویی کندپیش

رون آمـده و فهمیـده اسـت کـه اصـل      ها از غار بیحال فرض کنید که یکی از آن

نهایت رنگ و نـور و  ها در بیرون غار است و در فضاي بیرون از غار بی سایه ي همه

ها را به طور نـاقص  ي بخش اندکی از آنها توان سایه تنوع هست که در غار فقط می

کند، باعث شـادي  اکنون اگر آن شخص به غار برگردد، آنچه دیگران را شاد می. دید



  حرمان هنرمندان    

به حال  .بندد و به آن دل نمیداند  دانش غارنشینان را دانش نمیاو دیگر . شود او نمی

  .کند ها احساس تنهایی میخورد و در بین آن ها غبطه نمیآن دانشمندانِ

کننـد بیـرون    از طرف دیگر به نظر غارنشینان چشمان او سالم نیست و فکـر مـی  

پندارنـد کـه صـعود بـه عـالم       ها مـی آن. رفتن از غار چشمان او را فاسد کرده است

تـا آن   کسـی اگـر کـه   «نیسـت  جاي تعجـب  . فایده و ابلهانه است یروشنایی کاري ب

پرداختن به امور آدمیان نداشته باشد و روحـش در   ي مرحله بالا رفت دیگر حوصله

  ).1133: همان(» جا بمانداین آرزو باشد که همواره در همان

کـه مـورد   اي به امور روزمره ندارند، بـا وجـود ایـن    دانایان و هنرمندان که علاقه

هـا  ها و شکار آن اي به شناخت سایه هگیرند، باز هم علاق تمسخر ساکنان غار قرار می

  .خندند و ممکن است که او هم به آنها بخندد اند به او می ها که در تاریکیآن. ندارند

عمـر خـود را در شـکار     ي همـه  هـاي غافـل   بین، ما انسان آري به نظر هنرمندان واقع

ادرسـت حقیقـت   ع ناشی از فهم نهاي ما در واق ها و غم گذرانیم و تمام شادي ها می سایه

  .رسند میدار و مضحک به نظر  هاي آگاه خنده کارهاي ما براي انسان ي ، همهلذا .است

بـراي رسـیدن بـه     ي اخلاقـی  ، انسان پس از سـیر در مرحلـه  به نظر کی یر کگور

دارد  نام» طنز و ریشخند«شرط چهارم . ددینی باید چهار شرط را داشته باش ي رحلهم

تعمـق   ي طنـز آخـرین مرحلـه   «: گویـد  ط عجیب مین شرو کی یر کگور در مورد ای

الـدین خرمشـاهی،    ، از بهـاء سـلوك  سیر بـی (» قبل از رسیدن به ایمان استوجودي 

فرق طنز با هجو این است که طنز خـالی از همـدردي   «و ) »شیدایی لاهوتی«ي مقاله

وار بشـر   هکسی که با وارستگی و اعتزال کار و بار و جنـب و جـوش مورچ ـ  . نیست

: آیـد  چیزهاي عادي بـه نظـرش غریـب و مضـحک مـی      ي خاکی را نظاره کند، همه

و هر  است خبر به هر سو خرامان بیند که از خدا و از خویش بی گردانی را میخواب
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والاتـرین و  . تري را خواهد دیـد هاي مضحک بیش تر باشد، جنبه گاهش رفیعچه نظر

تواند بـه   سان متدین بیش از هر کسی میان. ها نظرگاه دینی است گاه بالاترین این نظر

توانسـت تفـریح    اگر ناپلئون واقعاً متدین بود، می. بوالعجب کاري عالم و آدم بخندد

العاده و کم نظیري داشته باشد؛ چه از یک سو تقریباً به هر کاري توانا بود و از  خارق

  ).همان(» آمیز و توخالی بود سوي دیگر این توانایی عملاً توهم

 ایـن یـا آن  یرکگور که خـود از سـالکان بـزرگ ایـن راه بـوده اسـت، در کتـاب        کی 

شمم بـاز شـد و حقیقـت را مشـاهده کـردم و از      وقتی که پا به سن گذاشتم، چ«: نویسد می

دیـدم کـه معنـاي    . ام را بگیـرم  ام جلوي خنده ام گرفت و تا کنون نتوانسته اش خنده مشاهده

ه شده است و غایت عشق در ازدواج بـا کسـی   جاه خلاص زندگی در تلاش معاش و حب

هـاي مـالی و    که میراث خوارت شود و کمال دوستی دریافت دستاویزي براي رفع مضـیقه 

کمال عقل در اعتقاد به چیزي که اکثریت بر آن باشـند و اوج شـوق و ذوق در ایـراد یـک     

که در سـر   سخنرانی و اوج شهامت در به خطر افکندن ده دلار و کمال محبت در این است

میز غذا به شما خوشامد بگویند و کمال دیانت در این است که سالی یـک بـار در مراسـم    

  ).همان(» ام گرفت چون حال را بر این منوال دیدم، خنده. عشاء ربانی حاضر شوي

هـاي   واقعیـت  ،لذا .شوند هایی از سنخی دیگر مواجه میآري هنرمندان با واقعیت

ها دل ببندند و همـین خـود   توانند به آن شوند و نمی روغ میف ها بیدنیاي ما براي آن

امـا   .شـود  ها میهاي مادي در زندگی آن هاي ظاهري و ناکامی سبب انواع محرومیت

 ي هـاي مذبوحانـه   ي تـلاش  ر همـه هاي تا هنرمندان در همان کنج فقر و خلوت شب

دارند، پـاي بـر   گیرند و در حالی که خشت در زیر سر  خره میغفلت زدگان را به س

  .خرند اهیِ جهان را به پشیزي نمیگذارند و پادش تارك نُه فلک می

  :نماید  این شعر رند عالم سوز شیراز به خوبی احوال این طایفه را باز می



  حرمان هنرمندان    

  گرچـــه مـــا بنـــدگان پادشـــهیم

ــی   ــه ته ــتین و کیس ــنج در آس   گ

  

ــبحگ   ــک ص ــاهان مل   یمهپادش

  ....جام گیتی نما و خاك رهـیم 

  

  نرمندستیزيِ حاکمانهنرگریزي و ه

توان برشمرد، آن است که بسـیاري از   اي که براي حرمان هنرمندان می دلیل اجتماعی

انـد، مجالسـت    کفایت بـوده  جا که خود افرادي نادان و بیمردان از آنشاهان و دولت

یاب و آگاه ترجیح  نشینی عالمان و فرزانگان نکتهدلقکان و مسخرگان متملق را بر هم

گـر واقعـی هـم نباشـد،     داستانی از عبید زاکانی نقل شده است که حتـی ا . اندداده می

  :تلخ نیست خالی از حقیقی

اي در علم معانی و بیان تصنیف کرده بـود، بـه نـام شـاه      نسخه) عبید زاکانی(گویند «

اي آمده اسـت و   گفتند مسخره. خواست تا آن نسخه به عرض شاه رساند ابواسحاق و می

عبید تعجب نمود که هر گاه تقرب سـلطان بـه مسـخرگی میسـر      .استشاه بدو مشغول 

گردد و هزاّلان مقبول و محبوب و علما و فضلا محجوب و منکوب باشند، چرا باید کـه  

کسی به رنج تکرار بپردازد و بیهوده دماغ لطیف را به دود چراغ مدرسه کثیف سازد؟ بـه  

  :نواز شدن رباعی دلبازگشت و مترنمّ ای ،مجلس شاه ابواسحاق نارفته

  در علم و هنـر مشـو چـو مـن صـاحب فـن      

ــاب ز    ــول ارب ــوي قب ــه ش ــواهی ک ــنخ   م

  

  تا نزد عزیزان نشوي خوار چو من  

کنگ
1
آور، کنُگرُي 

2
کن و کنگر 

3
  .»زن 

  

  )3:966ا، ج ، دکتر ذبیح االله صفتاریخ ادبیات در ایران(

                                                
  امرد: کنگ. 1

  گدایی. 2

  نوعی از آلات موسیقی. 3
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  :له استبیانگر این مسئ به خوبی) 967: جاهمان(قطعۀ زیر، باز هم از عبید زاکانی 

ــم    ــب عل ــوانی طل ــا بت ــن ت ــه مک   اي خواج

ــوز   ــی آم ــن و مطرب ــه ک ــخرگی پیش   رو مس

  

  کاندر طلـب راتـب هـر روزه بمـانی      

  تا داد خود از کهتـر و مهتـر بسـتانی   

  

ما به همین نکته اشـاره دارد، ولـی    ي زمانه نجیب محفوظ نیز هنگام نقد هنر مبتذل«

تـري  ت بیشما از شد ي گیرم که در زمانه. هاست نهها و زما ي دوره وضعیت همه این

  :برخوردار باشد

هنر گذشـت   ي دوره. دانیم عوض شده، ولی ما نمی حقیقت این است که مفهوم هنر«

مسخره  س پیش به سويپ... گویی و مسخرگی است هنر عصر ما بذله: و به سر رسید

هـاي  ان، پیش به سوي داسـتان گناهی کودکان و خردمندي مرد هیچ پروایی، با بی بازي بی

 بهتر است از غرور و خودبینی دسـت . هاي پر طنین و تصویرهاي عجیب مایه و خنده بی

»برداریم و از تخت دانشمندان فرود آییم و به نام نیـک و مـال فـراوان بسـنده کنـیم     

  ).43ـ  4: 1383، گدا(

ها به  انسان يت آدمیان مبتنی است و هوشیاري همهاصولاً حیات اجتماعی بر غفل

ها در پی راه  انسان ي ؛ بنابراین همه)1/2066، مثنوي معنوي(انجامد  نابودي جهان می

هاي عمیقِ هستی و در صدد کشف حقایق اساسی حیـات نیسـتند و بـه     یافتن به لایه

  .شوند ي عقل خود راضی می نند و به سهمیهک حداقل فهم و آگاهی بسنده می

هـا  هـاي آن  نگري بر غالب انتخـاب بتذال و سطحیشود که ا کته سبب میهمین ن

. طرفدار بمانند هاي والا همیشه کم مشتري و بی چیره شود و حقایق متعالی و اندیشه

مایه در شمارگان بسـیار زیـاد    هاي مبتذل و بی بهترین گواه این امر آن است که کتاب

مت بـه چـاپ   هاي عمیق فلسفی و علمی به زح رسند و کتاب هاي متعدد می به چاپ

  .رسند ر شمارگان بسیار محدود، میدوم، آن هم د



  حرمان هنرمندان    

اي از اخـلاق و   تـرین بهـره  گیر مردم به هنرمندان و ورزشکارانی کـه کـم  اقبال چشم

ها بـه دانشـمندان و اندیشـمندان خـود گـواهی      آور آن توجهیِ شگفت دانش ندارند و بی

ون نگري بر همۀ شـئ  یتلخ است که ابتذال و سطحبزرگ و شاهدي عدل بر این حقیقت 

مـردان و حاکمـان بـه    این وضعیت اسف بار در سطح دولت. کند زندگی ما حکومت می

شود کـه جامعـه خواهـان     خورد و همین خود سبب می شکل بسیار بارزتري به چشم می

بهـره   ولین جامعه نیز هم خود از دانش و هنر بـی دانش سطحی و هنر مبتذل باشد و مسئ

هنرانِ منفعت طلبِ نان به نرخ روز خور پـر کننـد و در    د را از بیباشند و هم اطراف خو

سته و ها ب لذات و کامیابی ي زرگ  و دانشمندان حقیقی که چشم بر همهنتیجه هنرمندان ب

هـا خـرج کـرده و     کشف حقایق علمی و آفرینش زیبایی تمام نقد عمر خویش را در پی

انـد، محـروم    را بر خود هموار کردهرنج هزاران مصیبت و خون دل خوردن و جان کندن 

  .نامی رانده شوندهاي فراموشی و گم نصیب بمانند و به حاشیه و بی

البته رو آوردن اکثریت افراد جامعه به هنر مبتذل و دانش سـطحی دلیـل دیگـري    

اب ند و تا جوي گنجِ بدون رنجو ها در جست هم دارد و آن این است که غالب انسان

اندوزي و هنرآمـوزي را ندارنـد و تـرجیح     دانش لات فراوانِها و مشک تحمل سختی

ي معمـولی دسـت پیـدا     ن رنج و زحمتی به یک زندگی روزمرهتریکم دهند که بی می

.زندگی را در آرامشی مردابی سپري کنند ي کنند و بقیه
1

  آري دل دادن بـه طوفـان و    

                                                
  : محمدرضا شفیعی کدکنیاشاره به شعر بسیار زیباي دکتر .1

  حسرت نبرم به خواب آن مـرداب 

  دریــایم و نیســت بــاکم از طوفــان
  

  کارام درون دشت شب خفته است  

  دریا همه عمر خوابش آشفته است
  

اي بـر روي آن   آري آَشفتگی دریا کجا و آرامش مرداب کجا؟ آرامش مرداب را فرود آمدن پشـه 

هـا و   یا از چنان مهابتی برخوردار اسـت کـه کشـتی   د، ولی آَشفتگی شکوهمند درشکن در هم می

تر مـردم آرامـش   آورد، اما دریغا که بیش کشد و خم به ابرو نمی را در خود فرو میها  ها و صخره نهنگ

  !دهند مردابی را بر آَشفتگی دریایی ترجیح می
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ل تن آسـانی نیسـت و   پا نهادن در دریاي خروشانِ متلاطمِ حقیقت جویی کار هر تنب

توانـد   تر کسی میدارد و کمشائبه هاي بی متهورانه و فداکاري هاي نیاز به خطرپذیري

  .بازگشتی بگذارد گام در چنین راه بی

 ي تأثیر گـذار بـه خـوبی بـه همـین روحیـه      در تمثیلی  ،شاعر بزرگ فرانسوي ،بودلر

گرایی عوام ابتذال
1
  :کند اشاره می 

بفرمایید جلو و این عطر عـالی  ! من، حیوانک عزیز من سگ قشنگ من، سگ خوب«

  !»از دکان بهترین عطرفروش شهر خریده شده، استشمام کنیدکه را 

حرکتی کـه در عـالم ایـن موجـودات بینـوا      (جنباند  سگ در حالی که دم خود را می

 ي خود را بر دهانـه  ي ه پوزهنآید و کنجکاوا به جلو می) مرادف خنده و لبخند ماست

کشد و به علامت سرزنش به  زده خود را به عقب می گذارد، سپس وحشت یشه میش

  .کند روي من عوو می

لـذت   را بـا اگر مشتی نجاست به شما تقـدیم کـرده بـودم، آن   ! سگ بدبخت! آه

شما ! لود منآ ؛ بنابراین، اي مونس ناسزاوار زندگی غمبلعید بوییدند و شاید هم می می

عطرهاي لطیف عرضه کـرد؛ زیـرا کـه    که هرگز نباید به آنان د ي مردم شبیهی به عامه

هایی است که با دقت انتخـاب شـده    کند، آنچه باید به آنان داد، زباله شان میبرآشفته

»باشند
2

  ).66: ، بودلرملال پاریس(

                                                
مـردم معمـولیِ   جا صـرفاً  ي عوام در این خوانندة گرامی توجه داشته باشد که منظور من از کلمه.1

هـاي والاي زنـدگی    هاي عمیق و حکمـت  ي پایین جامعه نیست، بلکه هر کسی که از دانش طبقه

ي حاکمـان و   بهره باشد، عوام اسـت، خـواه از مردمـان فرودسـت جامعـه باشـد، یـا از طبقـه         بی

انبـوهی  شان اندکی لاف گزاف و ادعاي پوچ و البته مقدار  مردان و مرفّهانی که تنها سرمایهدولت

  .نادانی و غفلت است

  .»کنّاس در بازار عطرفروشان«قابل مقایسه با داستان .2



  حرمان هنرمندان    

را در خـاص   ي ورهتولستوي هم که یکی از هنرمندان بزرگ جهان است و خود دو د

  :گوید اش در ضمن اعترافات خود می ، پس از تولد دوبارهاش پشت سر گذاشته زندگی

هـر زمـان کـه سـعی در     . من در آن وقت که طالب خیر بـودم، سـخت تنهـا بـودم    «

کوشیدم که اخلاقاً خوب و منزّه باشـم، بـا    کردم؛ یعنی می برآوردنِ آرزوي دل و جانم می

ات پسـت و ناپـاکم   شدم و برعکس هر گاه کـه تسـلیم شـهو    رو میهتحقیر و استهزا روب

  .گرفتم شدم و مورد تحسین قرار میگشتم، تشویق می می

حب جاه، عشق به قدرت، طمع، غرور، خشـم و انتقـام در نـزد مردمـان ممـدوح و      

شهوت تن دردادم، آن وقت مرا نیـز   چون من نیز مانند دیگر مردم به آن مستحسن بود و

ران نیز پس از آن مرا به بالغ شـدن و  که دیگ مدر شمار مردمِ بالغ شمردند و احساس کرد

  ...پندارند ام نمی ند و دیگر بچهرشد کافی یافتن قبول دار

ت بود و اکتساب ثروت و تا شهرت و ثـروت  محركّ من در نویسندگی تحصیل شهر

پیوسته آشکار و نمایان شـد و   د که خیر همیشه پوشیده ماند و شربه دست آورم، لازم بو

ام تا علایق و مجهودات خویش  هایم کوشیده بسیار که در نوشته چنین کردم و چه من هم

بخشید، در زیر حجاب لاقیدي و حتیّ هـزل و   که به حیات من معنایی می ،را در راه خیر

تـم  ي یق یافتم و پسندیدهفدر این راه نیز تو. پوشیده سازم شوخی اف، اعتـر ! (»مردمان گش

  ).59ـ61:تولستوي

است که مردم هر جامعه به شدت سعی  گرایی تذالهمین چیرگی روح اب به سبب

چنانچـه کسـی   هـاي بـزرگ جلـوگیري کننـد و      کنند از پدید آمدن و رشد انسان می

زنـدگی   ي معنا ببخشد و خویشتن را از چنبره زندگی خود ي بخواهد آگاهانه به همه

روزمره رهایی بخشد، حتی خانواده و دوستان او نیـز بـه دشـمنی و مخالفـت بـا او      

ومنـد باشـد کـه بتوانـد در برابـر      قدر یکدنده و استوار و نیرو او باید آنخیزند  برمی
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ویش ها ایستادگی کند و تا رسیدن بـه مقصـود والاي خ ـ   ها و دشمنی مهري بی ي همه

  .دست از تلاش و کوشش برندارد

شوند، مگر بر خلاف  ها داراي مردان بزرگ نمی ملّت«: گوید بودلر در این باره می

برند براي  کوشش خود را به کار می ي اینان همه. اند ها نیز چنین نوادهخا. خویش میل

که موجودیت پیـدا  مرد بزرگ براي آن ،بنابراین .گونه مردان را نداشته باشندکه اینآن

تـر از نیـروي مقـاومتی کـه از     اي است بسی بـزرگ  کند، نیازمند داشتنِ نیروي حمله

رسد که در  به نظر می ]زیرا که[... شود برش به کار برده میها فرد در برا جانب میلیون

سردي سبکسـرانه، جانشـین   مایگی، فقدان کنجکاوي و خون این روزگار حقارت، بی

  ).260: همان(» روازيِ خروشان شده استمنشی و بلند پ شوق، بزرگ

هـر   ها حق هم داد؛ زیرا که پیمودن راه دشوار هنر و فضـیلت کـار  البته باید به آن

  :بشنوید) 250:همان(باز هم از بودلر . ی نیستکس

  و سیرابسبکبارند و سعادتمند «

  ند،افاحشگان ي خوابهآنان که هم

  ولی من بازوانم از هم گسیختند 

  .»ام زیرا ابرها را در بر کشیده

، بنـا بـه   (Icare)ایکـار  . اسـت » یک ایکار ي هکوش«زیباي  بودلر  ي نام این قطعه

هـا  قیر به او چسـبانده شـد و او بـه کمـک آن    با هایی  ان کسی بود که بالاساطیر یون

دریـا  در هـا شکسـت و او    قیر آب شد، بال چون به خورشید نزدیک شد. واز کردپر

  :نویسد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در توضیح این نکته می. افتاد

شود، ناکـامی   کیفر کسی که مانند ایکار بخواهد اوج بگیرد و به روشنایی نزدیک«

زیبایی، روح خود  و برگزیدگان، که در طلب کمال و» عروج«طالبان . و نابودي است
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زنند، به سرنوشت ایکار دچار  ند و از قبول وضع موجود سرباز میآور را به پرواز می

 ي خوابـه هـم «بایـد ماننـد    ،کـه بتـوان از زنـدگی کـام گرفـت     بـراي آن . خواهند شد

  ).297:بر ملال پاریس(» عمر به سر برد» فاحشگان

یکی از دلایل دشمنی مردم با هنرمندان و دانشمندان بزرگ همان چیزي است که 

هـاي   در واقـع انسـان  . خواند می »ها دار بودنِ برخی از انسان نشان«هرمان هسه آن را 

هـاي معمـولی قـرار     با وجود خود علامت سؤالی در برابر موجودیـت انسـان   گبزر

اصـلی حرمـانِ   برنـد و ایـن یکـی از دلایـل      ها را زیر سؤال میندهند و هستی آ می

ي  ها را بپذیرند و گرامـی بدارنـد، در همـه    دیگران اگر آن. هنرمندان در جامعه است

افتند و زندگی خود را کاملاً تهی از معنی و عاري  میي خود به شک  روزمرهکارهاي 

توانند  پیش گیرند، اما چون نمیشوند راهی دیگر را در  یابند و مجبور می از هدف می

، آن طـرف معادلـه را   ي خود بردارنـد اهند دست از زندگیِ تکراري و عادخو یا نمی

  .کنند حذف می

 ةالقضـا عین،)س(ي زهرا حضرت فاطمه ،)ع(حضرت عیسی چرا بزرگانی از جنس 

فـروغ فرخـزاد،   صـادق هـدایت،   همدانی، شـیخ محمـود شبسـتري، پـروین اعتصـامی،     

یـا کشـته    ،تر از چهل سالگی از دنیا رفتهها غالباً در کمو مانند آنيوهروردي، سیمون س

  اند؟ شده

مردم همیشه جویاي چیزي هستند که بـه  «: گوید هرمان هسه خود در این باره می

 ]يهـاي زورمنـد و قـو    حکوم کردن انسـان و با محاکمه و م[آید  راحتی به دست می

ردان دلاور و صاحب شخصـیت همیشـه در نظـر دیگـران     م... کنند خود را توجیه می

انگیز  همیشه هراسباك  انگیز و بی وجود مردم شگفت. نمایند خیلی شوم و بدنهاد می

لقبـی و   ]هـاي بـزرگ و شـجاع    مـردم همیشـه بـه انسـان    [به همین دلیل  .بوده است
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خودشـان را از   ستانده باشند و همداد بستند، تا به این وسیله هم از آنها  اي می افسانه

  ).37: دمیان(» اندوخته، برهانند هایشان می فراد در دلترسی که وجود آن ا

اي پدید آیـد کـه درآن هنرمنـدان و صـاحبان      د که جامعهنشو ها سبب میاین ي همه

ان مرفه و برخوردار باشند و بـه نظـر   هنر نصیب و جاهلان و بی م و بیفضیلت محرو

  .کشد و فرومایگان را برمی است» سفله پرور«یا برسد که دن

اي دانایان براي گذراندن زندگی معمـولی خـود بـا هـزاران مشـکل       در چنین جامعه

منابع ثروت و قـدرت پنجـه    ي هنر و تهی از فضایل بر همه راد بیرو هستند و افهروب

کننـد و   ند و در اوج توهمات خویش بر دانشمندان و هنرمندان حکومت مـی نافک می

در این مورد داسـتان زیبـایی   ) 709: العاشقین ةتذکر(حزین لاهیجی . فروشند فخر می

  :گوید دهد و گرگ به او می بزي از پشت بام به گرگی دشنام می:دارد

ــت    ــت از زبان ــده نیس ــن عرب   ای

ــنام   ــرگ دش ــه گ ــد ب ــز را نرس   ب

  دون ي زیــن گونــه در ایــن زمانــه

ــرور    ــفله پ ــپهر س ــه س ــر گون   ه

ــدان  ــه میـ ــه را بـ ــزان زمانـ   حیـ

  قـــدمان نبـــود تشـــویربز زیـــن

  

ــت     ــد مکان ــن ده ــه م ــنام ب   دش

  این طعن و سخط به ماست از بـام 

  خســان بــود ز گــردون افســوسِ

  بوزینـــه و بـــز نمـــوده ســـرور

  ت حریــف شــیرمردانکــرده اســ

ــه  ــود مجــال حمل ــر ب ــیر گ   ي ش

  

به خوبی نشان داده است که این ) 278ـ  83صص (گرگ بیابانو هرمان هسه در 

ق افراد حقیر و هاي بزرگ تنگ است و تنها به مذا همند و جانهاي شکو دنیا بر روح

  :آید کوچک خوش می

وانـان باشـد،   حماسی و قهرمانی نیست که جولانگاه پهل ي منظومه ]یک[زندگی «

ن و نوشیدنِ درص بورژواها که انسان درآن به خواق مرفّه خابلکه عبارت است از ات
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شـود، بایـد رضـایت بدهـد و      پخـش مـی   که از رادیو ،قهوه و ورق بازي و موسیقی

جـوي چیـز دیگـري باشـد و بـراي کـار       و صدایش درنیاید و هر کس که در جسـت 

دیگري ساخته شده باشد؛ یعنی آنچه قهرمانی است، آنچه زیباست، کسی که شاعران 

 ـ  ستاید و دل در مقدسین می بزرگ را می ون اسـت و بـه دن   بندد، دیوانه اسـت، مجن

  ...ماند کیشوت می

چسب باشـد،  سی که بخواهد امروز زندگی کند و زندگی به کامش شیرین و دلک

هر کس بـه جـاي سـر و صـداي     . ندارد و نباید که فردي از قبیل من و تو باشد حق

جویی، خواهان شادي، به جاي پول،  چندش آور، طالب موسیقی باشد، به جاي لذّت

و درسـت و در عـوضِ   مشتاق روح و معنی، به جاي دوندگی، در طلب کـار اصـیل   

گذرانی، جویاي التهابی آتشین باشد، این دنیا بـرایش مسـکن و منـزل    تفنّن و خوش

  ...مناسبی نیست

پرسـتانِ   ن، پـول طور بـوده اسـت، همیشـه دنیـا مـال سیاسـت بافـا        همیشه همین

هـا بـوده اسـت و انسـان واقعـی هـوا بـراي         گذرانها و خوش بوجدان، نوکر مآ بی

من در فکر موتسارت هستم؛ وضع او از چه قـرار  ... نداشته است استنشاق در اختیار

گرفت، کـی   کرد، کی از آب کره می بود؟ در دوران کودکی او کی بر دنیا حکومت می

 موتسارتموتسارت یا کاسب کارها،: آورد میمتولیّ امور بود و کی سري توي سرها در 

مرد و چه جور خـاکش   رچطو ]موتسارت[ي و بی سرو پا؟ و یا مردم سطحی و عاد

کنم همیشه چنین بوده و باز هـم چنـین خواهـد     ین ترتیب من فکر میکردند؟ و به ا

 بود که زمان و جهان، مال و قدرت متعلقّ به مردم حقیر و فرومایه باشد و دیگران، یعنـی 

  ) 278ـ 83: 1354، گرگ بیابان. (»...ه جز مرگ نصیب نگرددمردمان واقعی، را هیچ ب
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